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 چکیده

ه آن را مظهار وااادار ، گااه    ، گاا اند کردهشاعران از تمثیل با بسامد سگ بسیار استفاده 

و بدین ترتیب الفاظ و تصاویر پلی بارا  رسایدن با      اند دادهسالک و نفس اماره قرار عاشق 

مختلا     ک  یکی از صور خیاا  اساو و آرا   آید می. در آغاز شرحی از تمثیل شود میمعنا 

ن مفاهیم . چرا ک  تمثیل برا  ملموس کردشود میاستادان در این مورد ب  عنوان شاهد آورده 

و ب  واسط  آن پیامها  اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و عراانی بیان کاراسو  ا  حرب عراانی 

، سپس طی سیر  در متون مختل  تصویر سگ، نگرش ب  آن، تطور ایماژهاا  آن در  شود می

ها و ظرای  ب  کار راتا  مساتند   ، نکات و حکموگیرد میکلام گویندگان مورد بررسی قرار 

و  آیاد  میو سیاسی و اجتماعی حاصل ب  شرح در عراانی و اخلاقی  ها  آموزه. شود میبیان 

و در  شاود  مای از عراان و جهان بینی و سلوک بزرگان این مرز و باوم نااان داده    ا  گوش 

 .گردد میموشکاای  ها تمثیلنهایو پیام شاعران ب  عنوان نتیج  منطقی 

.مولانا ، عطار،سنایی، سگ، تمثیل :هاکلید واژه
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 مقدم 

در قریب به اتفاق آثار منظوم و منثور فارسی یکی از موضوعات شعری بیان مفاهیم 

حکمی، عارفانه و عاشقانه در قالب حکایات از زبان حیوانات است و هر کدام نماد یک 

گیرند، حیواناتی از قبیل موش، گربه، شتر، شیر، اسب، گاو و  ی قرار میخصوصیت انسان

که  ییجا سگ، در این تصاویر سگ گاه منفور و گاه زیبا و دوست داشتنی است تا آن

طی ، آورد محب حضرت حق خود را به کسوت سگان پاسبان حریم کوی دوست درمی

کلام گویندگان، در  تمثیلابعاد مختلف تصاویر سگ در حوزة  یسیری در متون عرفان

شود و به عنوان نمونه شواهدی مستند به رشتۀ  های سگی بیان می گیری عارفانه شکل

 آید. تحریر درمی

ای دوگانه گاه مثبت، مظهر وفاداری و  که سگ در متون عرفانی از چهره ییجا از آن

نجاست و تندخویی و گزندگی و نفس اماره  مظهر  پاسداری و حق شناسی و گاه منفی،

و اجتماعی و دینی و حتی سیاسی به  یهای عرفان های عمده از آموزهگیرد و بخش قرار می

، عطار، مولانا، که در حوزة شرعی سناییشود، تا آنجا که عرفایی چون  واسطه آن بیان می

یر قرآن و اصول عقاید و و فقه به درجۀ اجتهاد رسیده بودند و در ادبیات و اصول و تفس

حدیث سرمایۀ کافی داشتند، زیباترین مفاهیم عاشقانه و عارفانه و ظرافتهای تصوف و 

کنند، با جستجویی در آثار عرفا و  حکمت اسلامی و ایرانی را از زبان سگ بیان می

شود ودر جستجوی  گویندگان صاحبدل ریشۀ این تفکر و آبشخور معنای آن، کاویده می

در درک و  ادعا نمود که بررسی این امر بصورت یک منبع مستقل توان می این هدف

 د.افت واقع مؤثرۀ پنهان مانده از ادب عرفانی تجزیه و تحلیل این گوش

 

 پیاینة پژوهش

و  (553:5989کرباسـیان  اوستا از سگ چهارچشم ) ای چون ترین متون اسطوره در کهن

( و قـوانین  09:5983رساننده در جهـان مردگـان )عبـداللهی،     جمشید همراه با دو سگ پیام

بـار   ( سـخن رفتـه اسـت و در قـرآن سـه     562:5963مربوط به سگ در اوستا )دوسـتخواه،  
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مستقیماً از واژة کلب استفاده شده است دوبار در سورة کهـف از سـگ اصـحاب کهـف و     

تحـت عنـوان سـگ     ای مقاله شود. ا عور به سگ تشبیه میبار در سورة اعراف که بلعم ب یک

شاعران برای بیان مکنونـات ههنـی   درشعرهاوتمثیل های سعدی درسایت دانشنامه فارس و

 اند. گرفته ها بهرهخود درشعرازواژه سگ 

 

 پژوهش ها  پرسش

 تمثیل سگ استفاده کردند؟ از مولانا و عطار چرا سنایی و -ویژگی تمثیل چیست؟

 

 تحقیقاهداف 

فکری سـه شـاعر    های ویژگیشناخت – کلام سنایی وعطارومولانا های تمثیلبررسی  -

 ای از ادبیات غنی این مرزو بوم. مذکوروآشنایی باگوشه

 

 روش تحقیق

 ای کتابخانـه روش  از هـا  دادهشیوه پژوهش توصیفی وتحلیلی اسـت وبـرای گـردآوری    

 استفاده شده است.

 

 تمثیل

و  یبـه آن معمـولاً حس ـ   است و یک نوع تشبیه است که مشبهٌتمثیل یکی از صورخیال 

هـای اجتمـاعی بـرد، بـا      توان از ظاهر آن پی بـه واقعیـت   ملموس است و بدین ترتیب می

هـا بـه    های عرفانی و با دقت نظر در ظاهر داستان های عارفانه، ورای آموزه نگاهی به تمثیل

بریم اگرچـه محـور ادبیـات عرفـانی      یواقعیتهای جامعۀ زندگی شاعران و نویسندگان پی م

هـا و انتخـاب موضـوعات کـه پیـام       برتری عالم غیب بر شهادت است، اما از ظاهر تمثیـل 

توان شناخت، بـا توجـه بـه آنکـه      عرفانی دارند حال و هوای مردم و روزگار گوینده را می

 هـایی تانداسملموس برای مشبهی معقول است شاعر ناگزیر از حکایات و  بهی تمثیل مشبهٌ
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کند که برای مخاطبان او شناخته شده باشـد، پـس انتخـاب چنـین      به عنوان مثل استفاده می

های عرفانی و  هایی خواننده را به فهم اوضاع و احوال اجتماعی شاعر از ورای آموزه تمثیل

 کند. تجربیات شخصی عارفانه نائل می

ترین  یگر، ادبیات تمثیلی اصیلادبیات تمثیلی آیینۀ تمام نمای اجتماع است، به عبارت د

ترین عامـل انتقـال و دگرگـونی فرهنـگ و اندیشـۀ       نمود اوضاع و شرایط اجتماعی و مهم

توانـد اجتمـاع را بهتـر بـه مـا       شناسـانۀ آثـار ادبـی مـی     اجتماع و بررسی جامعه نقداست، 

بشناساند، از سویی دیگر، ارتباط بـین ادبیـات و جامعـه و شـناخت ایـن ارتبـاط مـا را در        

دهد و این بررسی دوسویه بـه شناسـایی عمیـق و     شناخت شرایط تکوین اثر ادبی یاری می

هـای فکـری    شناختی آثار ادبی، قالـب  ژوهشهای جامعهانجامد. در پ دقیق فرهنگ جامعه می

شود و سبک کـار او بـه عنـوان     نویسنده در ارتباط با ساختارهای جمعی محیط بررسی می

نتیجۀ تحولات اجتماعی و اقتصادی زمان، ما را در شناخت فرآینـد آفـرینش هنـری یـاری     

در جامعه را بـه مـا نشـان    دهد، به عبارتی دیگر، این نوع پژوهش، نحوه کارکرد ادبیات  می

ای از ادبیات پربار ما را ادب عرفانی این سرزمین به خـود اختصـا     دهد، بخش عمدة می

پـردازد و   داده است، ادبیاتی که هم به آموزة عرفانی و هم به مسائل سیاسی و اجتماعی می

یه کـردن،  در لغت به معنی مثال آوردن، تشبتمثیل در ههن و زبان مردم کاملاً مشهود است. 

مانند کردن، صورت چیزی را مصور کردن، داستان یا حدیثی به عنوان مثـال بیـان کـردن و    

ای که مثل  لاح، آن است که عبارت را در نظم و نثر به جملهداستان آوردن است و در اصط

 ـیگیرندة مطلبی حکیمانـه اسـت، بیارا  ه مثلی و دربریا شب د. ایـن صـفت باعـث آرایـش و     ن

 شود. خشیدن به سخن میتقویت و قدرت ب

 ت کار که کشتهر کسی آن درود عاقب  من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش

 (559:5960)حافظ  

تواند حکایتی در نثر و نظم با دو معنی باشد، یک معنی ظاهری و یـک معنـی    تمثیل می

لایه یا سطح فهمیـد و خوانـد    دو توان آن را در ثانویه، تمثیل یک داستان است، بنابراین می

توانـد   تواند در برداشته باشـد. قالـب آن مـی    و حتی در بعضی موارد تا سه مفهوم را نیز می
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ادبی یا تصویری باشد و یا )هر دوی آنها( منشاء تمثیل بسیار قـدیمی اسـت و از آن بـرای    

یـان احسـاس و   شود، در واقع تمثیل راهی است برای ب اشکال گوناگون در بیان استفاده می

نوع تمثیل یکی از صورخیال در علم بیان است و همان گونه کـه پـیش    .تفکر دربارة اشیاء

بـه آن   بـه  از این گفته شد، یکی از انواع تشبیه است، اما تفاوتش با تشبیهات دیگر در مشبهٌ

بـه آن جنبـه مثـل یـا      تمثیل، تشبیهی است که مشـبهٌ »توان گفت:  است به عبارت دیگر می

ست که بـرای تقریـر و   یت داشته باشد، در تشبیه تمثیل، مشبه، امری معقول و مرکب احکا

 (553:5968،)شمیسا« شود. بهی مرکب و محسوب هکر می اثبات آن مشبهٌ

لازم به هکر است که نباید تشبیه تمثیل را با تشبیه مرکب یکـی دانسـت، در واقـع بـین     

تمثیلی مرکب هسـت امـا هـر تشـبیه      آنها، نسبت عموم و خصو  است. یعنی هر تشبیه،

 مرکبی، تمثیل نیست.

تمثیل باید برپایه امری غیرواقعی یا کذب بنـا شـده باشـد، یعنـی وجـه شـبه در مشـبه        

یـل اسـت   صیتی را از خود کلمۀ تشبیه که مصـدر بـاب تفع  موجود نباشد. اگر چه چنین خا

ح را در بحث تشبیه بیـاوریم،  توان دریافت. اما ظاهراً در زبان پارسی ناگزیریم این توضی می

تشـبیهی صـورت نگرفتـه اسـت، بلکـه      « سگ مانند شغال است»گوییم  برای مثال وقتی می

کنیم که جنبۀ ادبی ندارد و در حوزة بیان قابل توجـه نیسـت. تعریـف     حقیقتی را بازگو می

 تشبیهی است که وجه شبه در آن امـری منتـزع از امـور   »کلی و مشهور تمثیل آن است که: 

یرحسـی بـودن   ( در این تعریـف قیـد حسـی یـا غ    503:5966،نامداریانپور « )عدیده باشد.

 برداشته شده است.

نامی جدا و خا  خود ندارد و کلمات داستان، قصه،   هر یک از انواع گوناگون داستان

روند. در زبـان انگلیسـی، بـرای     حکایات، مثل و تمثیل اغلب مترادف با یکدیگر به کار می

ها، سیاسی هستند، نویسنده  شود. بعضی از تمثیل داستان، کلمات خا  به کاربرده میانواع 

دارد، حفـظ کنـد،   خواهد، خود را از خطری که سخن مستقیم در بر ها می با تغییر شخصیت

های اصـلی،   عبید زاکانی، گاهی با استفاده از حیوانات به عنوان شخصیتمثل موش و گربه 

بـا اسـتفاده از    هـا  ثل کلیله و دمنه، گاهی نیز تمثیلدهد م شان میفضای حاکم بر جامعه را ن
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تـوان در آثـار    هـا را مـی  شود، این نـوع تمثیـل   ای بیان می اسطوره ایهای تاریخی شخصیت

توان گفت که استفاده از تمثیل در آثار عرفانی بـه   عرفانی ادبیات فارسی به وفور یافت، می

های سیاسی و اجتماعی انگیـزة   اهل است، و دربارة تمثیلاز از نامنظور مکتوم نگاه داشتن ر

کتمان معنی و گرایش به تمثیل رمزی، ترس از حاکم ستمگر و قـدرت سیاسـی حـاکم بـر     

 جامعه است به عنوان مثال:

 مکتـب گـذر کـرد    یبزرگی بر یک ـ»
 

ــرد   ــودک نظــر ک ــه دو ک  مگــر ناگــه ب
 

 یکی را پیش نان و نان خورش بـود 
 

 پـــرورش بـــودیکـــی را نـــان تنهـــا  
 

 دگر یک گفت اگر باشی سـگ مـن  
 

 که همچون سگ زنی تگ بر تـگ مـن   
 

 بیــابی نــان خــورش از مــن و گرنــه
 

ــه      ــا و دگرنـ ــان تنهـ ــس نـ ــرا بـ  تـ
 

 چو راضی گشت آن کودک بدان کار
 

 دوان شد همچو سگ در ره بـه رفتـار   
 

 نهادش رشته بر گردن که سگ بـاش 
 

 به بانـگ سـگ درآی و تیزتـگ بـاش     
 

 دینیش گفت ای خرد کـودک بزرگ 
 

 در کـــار زیـــرک ای بـــودهاگـــر تـــو  
 

ــانی   ــان زمـ ــردی برنـ ــت کـ  قناعـ
 

ــانی    ــودی ام ــت ب ــن ســگ بودن  وز ای
 

 خـورش بایسـت گفـتن    به ترک نان
 

ــتن   ــا چــون ســگ نبایســتت رف ــه ت  ک
 

 چو سگ تاکی کنی از پـس جهـانی  
 

 ای و اســـــتخوانی بـــــرای جیفـــــه 
 

ــم را   ــار عجـ ــود اخبـ ــر محمـ  اگـ
 

ــاعر داد     چنــــدانی درم رابــــه شــ
 

ــواری    ــعر آری پیلـ ــو شـ ــر تـ  اگـ
 

ــاری    ــک درم در روزگــ ــابی یــ  نیــ
 

ــد  ــوارش کــم نیرزی  چــه گــر آن پیل
 

ــم نیر    ــاعی هـ ــاعر فقـ ــر شـ ــدبـ  زیـ
 

(951-956:5989 عطار،)     

ضمن، اشاره به آموزة عرفانی قناعت، به اسـتثمار غزنویـان در ایـران اشـاره دارد و بـا      

بدیل او و به اخـلاق ناپسـند محمـود و     مرتبۀ و مناعت بیطنزی تلخ به جایگاه فردوسی و 

ه سگ یک پای ثابت تمثیـل  ک کند. در حالی ان درباری اشاره میتوجه و عنایت او به مداح

 است.
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گاهی پیام حاصل از تمثیل اندیشـۀ و پیـام مکتـوم سیاسـی نیسـت، بلکـه حقیقتـی یـا         

از طریـق تفکـر و تجربـه شخصـی     ای غیرسیاسی، به عنوان نمونه عرفانی است کـه   اندیشه

بیـان آن در تمثیـل    حاصل شده و ممکن است مورد قبول قشری خا  از جامعه نباشـد و 

یـک روز در   نقل است کـه شـبلی  »آن را دارند. برای ابلاغ به کسانی است که اهلیت درک 

دهان ایی سازم و در  گفت: بار خدایا دنیا وآخرت در کار من کن، تا از دنیا لقمه مناجات می

« ای سازم و در دهان جهودی نهم، هـر دو حجابنـد از مقصـود.    سگی نهم واز آخرت لقمه

 (693:5963 عطار،)

پس تمثیل، بطورکلی حکایت یا داستان کوتاه یا بلندی است که فکر یا پیـامی اخلاقـی،   

ن کند، اگر این فکر یا پیـام بـه عنـوا    عرفانی، دینی، اجتماعی و سیاسی یا جز آن را بیان می

نامیم. مثل تمثیلـی   نتیجۀ منطقی حکایت یا داستان به کلی پنهان باشد آن را تمثیل رمزی می

و تفسیر نسبتاً گسترده از داستانهای شـاهنامه   تأویلای از  نامه آمده است و نمونه که در الهی

از اجزای آن است. در حکایت رهبان و شـیخ   یکی شود که سگ هم مشاهده می در آن هم

سـازد و در آن جـا بـه ریاضـت نفـس       شود که رهبـانی، دیـری زیبـا مـی     م نقل میابوالقاس

زند، رهبان سر از دیـر   گذرد و رهبان را صدا می پردازد، ابوالقاسم همدان از آن مسیر می می

اش شـده اسـت و بوالقاسـم از او     پرسد که چـرا سـبب پریشـانی    آورد و از او می بیرون می

گوید، در خـود سـگی گزنـده دیـدم، در دیـرش       رهبان می کند. پرسد که در دیر چه می می

خواهد که او نیز سگ نفس خود را زنـدانی کنـد، در    محبوس کردم و سپس از بوالقاسم می

 دهد. عرفانی از آن بدست می تأویلیکند و در واقع  اینجا عطار به داستان شاهنامه اشاره می

 ام در خــود گزنــده  دیــده ســگی مــی »
 

 ه دونــــدهبــــه گــــرد شــــهر بیهــــود 
 

ــرده   ــد کــ ــرک زن و فرزنــ ــنم تــ  مــ
 

ــرده    ــد کـ ــگی در بنـ ــدانی سـ ــه زنـ  بـ
 

ــودا     ــی ز س ــا ک ــن ت ــد ک ــگت را بن  س
 

ــردا     ــد فـ ــخت نگرداننـ ــا مسـ ــه تـ  کـ
 

ــاه    ــس ناگــ ــو را افراســــیاب نفــ  تــ
 

ــاه    ــن چ ــدانی در ای ــرد زن ــژن ک ــو بی  چ
 

 ولـــی اکـــوان دیـــو آمـــد بـــه جنگـــت
 

ــاه ســنگت        نهــاد او بــر ســر ایــن چ
 

ــد   ــتمی بای ــس رس ــو را پ ــن راه ت  در ای
 

ــرد از چــاه   ــران برگی ــن ســنگ گ ــه ای  ک
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ــرآرد    ــانی بـ ــاه ظلمـ ــن چـ ــو را زیـ  تـ
 

ــانی درآرد    ــاه روحـــ ــه خلوتگـــ  بـــ
 

ــت    ــر طبیعــ ــر مکــ ــتان پــ  ز ترکســ
 

ــریعت     ــران شـ ــه ایـ ــت بـ ــد رویـ  کنـ
 

ــد راه  ــت دهــ ــرو روحــ ــر کیخســ  بــ
 

ــت آن     ــر دس ــت ب ــام جم ــد ج ــاه نه  گ
 

 تـسـانـنـون دم چــه را چـگ دیوانــس
 

 «تــ ـسـانـیـع را ر ویــاثردم ـکه در م 
 

(88:5989 عطار،)    

در این ابیات سگ و افراسیاب به نفس اماره، بیژن به روح و چاه به جسـم و ترکسـتان   

به طبیعت و ایران به شریعت و کیخسرو به عقل فعال و رستم به پیـر کـه سـالک یـا روح     

شده است. این تمثیل از عینیت و واقعیـت   تأویلکند،  راهنمایی می را اسیر در چاه طبیعت

اساطیری خود تهی شده و مفهومی معنوی و روحانی را پیدا کرده و در عـین حـال سـبب    

، انـدک اسـت   هـا  تمثیـل احیای افتخارات گذشته و برانگیختن غرور ملی است اگر چه این 

قولـۀ کفریـات   انگیختـه واز م  شاید به علت آنکه با اعتراض علما و فقها اسلامی را بـر مـی  

هـا در دو نـوع    و اما در ادامۀ مبحث تمثیـل بایـد گفـت شخصـیت     شده است می محسوب

تمثیل ممکن است حیوانات، اشیا و انسانها باشند. از آنجا که تمثیل یک تشـبیه اسـت و در   

تشبیه باید مشبهٌ به اجلی و اعرف از مشبه باشد، معمولاً تصویری حسی و ملموس و مشبهٌ 

گیرد. با توجـه بـه ایـن مطلـب بایـد گفـت عرفـا بـرای          انتزاعی قرار می ممثولییا مثال به 

ملموس کردن تجربیات خا  خود یا مفاهیم انتزاعی باید از تصـاویر و داسـتانهایی بهـره    

دانیم که در یک تشبیه،  ببرند که برای خواننده ملموس و محسوس باشد از سویی دیگر می

شـود، از ایـن رو در    ط اطراف و روزگار مؤلـف گرفتـه مـی   ها از محی به ها و مشبهٌ وجه شبه

شـود، متعـالی و آن جهـانی     عرفانی اگرچه اموری که به عنوان مشبه مطـرح مـی   های تمثیل

های مورد استفاده برای روشن کردن این مفاهیم، نتایج اجتماعی  توان از تمثیل است، اما می

 موده شود.ای است تا صفت وفا ن نیز به دست آورد و سگ وسیله

 تـــو نخوانـــدی قصـــۀ اهـــل ســـبا»
 

ــدا     ــز ص ــدی ج ــدی و ندی ــا بخوان  ی
 

 از صــدا آن کــوه خــود آگــاه نیســت 
 

 راه نیسـت  سوی معنـی هـوشک کـه را    
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ــل   ــق، اه ــداد ح ــراغ بس ــس ف  ا را ب
 

ــاغ    ــا و ب ــزاران قصــر و ایوانه ــد ه  ص
 

 شـــکر آن نگزاردنـــد آن بـــدرگان  
 

ــگان     ــر از سـ ــد کمتـ ــا بودنـ  در وفـ
 

ــۀ   ــگی را لقمـ ــر سـ ــانی ز در مـ  نـ
 

 چــون رســد بــر در همــی بنــدد کمــر 
 

ــی  ــارس در مـ ــبان و حـ ــود پاسـ  شـ
 

 رود گرچه بـروی جـور و سـختی مـی     
 

 هــم بــر آنــدر باشــدش بــاش و قــرار
 

ــار    ــری اختیـ ــرد غیـ ــر دارد کـ  ((کفـ
 

(989-929: دفتر سوم 5968 مولوی،)    

 تـی بنـابراین ح ر شد، آوردن تمثیل برای ملموس کردن مفهـوم اسـت،   گونه که هک همان

شود، بیشـتر از مـتن اجتمـاعی     هایی که برای بیان تجربیات خا  عرفانی آورده می تمثیلی

برمی خیزد، که شاعر یا نویسـندة عـارف در آن بالیـده اسـت و بطـور ناخودآگـاه مفـاهیم        

محسوس ههن او نشات گرفته از محیط زندگی اوست. بدین ترتیب اگرچه نویسـندگان و  

فان، تمثیل را بدون در نظـر گـرفتن شـکل ظـاهری و قالـب داسـتانی آن       عر  شاعران حوزة

کنند کـه بـرای مـردم زمـان ملمـوس       آورند، اما بدیهی است که از تصاویری استفاده می می

ای قابل اعتماد  ، آیینهممثولتوان تمثیلها را با توجه به رابطۀ بین مثال و  باشد، از این رو، می

هـای سیاسـی و    کـه زمینـه   هـایی  تمثیـل مـاعی دانسـت. در   های اجت برای انعکاس واقعیت

هـایی کـه    اجتماعی دارند مثال و ممثول هر دو امری واقعی هستند اما در حکایات و تمثیل

روند اگرچه ممثول امـری معقـول    ای روحانی و امری متافیزیکی به کار می برای بیان تجربه

هـا   و ملموس است، در این گونه تمثیـل  اما مثال باز هم واقعی  یا روانی و متافیزیکی است،

ند پادشـاهی را سـگ تـازی    گوی»آمده است.  اسراراست در شرح  تأویلخواننده ناگزیر از 

رفت، سر رشتۀ آن  شد و به شکار می قلادة زرین در گردن، چون شاه سوار می شکاری بود

پـاپس   در حین رفتن سگدوید، روزی آن  گرفت و آن سگ از پی می سگ را به دست می

، در حـین راه اسـتخوانی دیـد، پـاپس     دکشید، شاه فرمود ببینید چه واقع شد؟ عرض کردن

کشید، شاه فرمود رشته را گسیختند و او را واگذاشتند ولی قلاده او بیرون نکردند که چون 

 (536:5913 ،ی سبزواریدهاا)ملّ« به خود آید از مقامات قرب یاد کند.
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در ادبیـات   .دارد برای یـافتن معنـی تمثیـل    کوششیههن ها،  معمولاً در خواندن تمثیل

عطار و مولانا بیش از همه از تمثیلهایی که یک شخصیت آن سـگ اسـت، اسـتفاده     عرفانی،

انـد کـه سـرزمین ایـران، شـاهد تغییـرات و        ای زیسته اند، آن دو در آغاز و پایان دوره کرده

شش و هفـت هجـری، عطـار     تحولات اساسی و اجتماعی و سیاسی بوده است، یعنی قرن

شاهد وقوع دو رویداد تلخ تاریخ، یعنی حملۀ غزان و حملۀ مغول به این سرزمین و مولانا 

هم شاهد حملۀ مغول بوده و هم نمایندة فرهیختگانی که در شرایط خـا  سیاسـی ایـران    

ای زیست که تصوف در خراسـان از رونـق برخـوردار     اند، عطار در دوره جلای وطن کرده

خورد و  یزید و خرقانی دیگر به چشم نمیصدق و اخلا  صوفیان نخست چون با امابود 

خیر از شر متمایز نبود، خاندان مشایخ گذشته تنها به نقل کرامـات اجـداد خـویش بسـنده     

اخلاصـی از هـم    کرده و با یکدیگر بر سر قدرت و نفوه و کشمکش برخاسته و گـوی بـی  

طریقـت  زد، سـالک   دم از تصـوف مـی  کـه   عصـر هـم هـر مـدعی را     ، مشـایخ ربودنـد  می

پـرورد و   آورد و مریـدان مـی   شیخی دروغین، خانقاهی برمـی  ای خواندند، در هر گوشه می

داد، از سویی جامعۀ عطار از نظر سیاسی و اجتمـاعی   آور نسبت می خود را به گذشتگان نام

و ســلطان وارد شـده بودنــد  ســامانی بـود. مغــولان بــر مرزهـای خراســان    نیـز دچــار نابـه  

ولان بـا  گذارند و به جای تمرکـز قـوا بـرای مقابلـه بـا مغ ـ      خوارزمشاه به عشرت میمحمد

گریخت و مـردم را بـه دم    کرد و ناجوانمردانه می رمسرای خویش از رویارویی پرهیز میح

زیست بازماندة سـنجر و غلامـان    سپرد، به هرحال دنیایی که عطار در آن می تیغ مغولان می

زدنـد،   شد، دست مـی  هر مکروه و زشتی که برای حاکمان، ناروا محسوب نمیاو بود که به 

زد امـا مجدالـدین بغـدادی، صـوفی      دنیایی که محمدخوارزمشاه از محبت به صوفیه دم می

کرد و خلیفۀ وقت الناصـرالدین چشـم بـه زنـان      بزرگ عصر را در امواج جیحون غرق می

لطنت و دیکتاتوری مسـتبدانه تبـدیل کـرده    حکام داشت و در بغداد خلافت پیامبر را به س

بود، دنیایی آشفته و خونین و پر از تبهکاری، مرو و نیشـابور دو مرکـز مهـم فرهنگـی بـه      

دست غزان افتاده بود و سمرقند با ترکان خوارزم در نبرد بود، غزنه به دست غـور، عرصـۀ   

عرصـۀ هجـوم ترکانـه     تاخت و تاز و حریق بود و حکام زمان و کارگزاران آنها خراسان را
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شد، زیبـایی، اخـلاق، فضـیلت و جـان و مـال و       کرده بودند و چیزی که پایمال و هدر می

بزرگ فقهای عصر در حـوزة ولایـت خـود نـوعی دسـتگاه       های خانداننوامیس مردم بود، 

خلافت به وجود آورده بودند، استبداد همه جا سـایۀ شـومش راگسـترده بـود و صـاحبان      

خود پادشاهی خودکامه بودند در این اوضاع هیچ گونه منازع و معارض را اقطاع در قلمرو 

، شـد  مـی کردند، انتقاد نامقبول و اعتراض شنیدنی نبود و به شدت سـرکوب   هم تحمل نمی

ر کـه از  در چنین اوضاعی عطار، عزلت را اختیار کرد اما بـه خانقـاهی گـره نخـورد، هربـا     

گذشـت کـه دسـت بـه گریبـان       دمی مـی ها و مر از میان کوچه آمد، گوشۀ خلوت بیرون می

که سگ به نوعی در آن مطرح اسـت،   هایی تمثیلبازتاب این مسائل رادر  ها بودند اوزشتی

 آورد. می

ــی  ــیدر ره ــد م ــی ش ــنایی ب ــرار س  ق
 

 دیـــد کناســـی شـــده مشـــغول کـــار 
 

 ســوی دیگــر چــون نظــر افکنــد بــاز 
 

 یـــک مـــؤهن دیـــد در بانـــگ نمـــاز 
 

 خـالی از خلـل  گفت نیست این کـار  
 

ــن هــر دو را مــی  ــدر یــک عمــلبی  م ان
 

 چون برای نانسـت کـار ایـن دوخـام    
 

ــی   ــار م ــک ک ــر دو را ی ــدام ه ــنم م  بی
 

 بلکه این کناس در کار اسـت راسـت  
 

ــت   ــرّه روی و ریاسـ ــؤهن غـ  و آن مـ
 

 پس در این معنـی بلاشـک ای عزیـز   
 

ــز     ــاس نیـ ــود کنـ ــه بـ ــؤهن بـ  از مـ
 

ــی  ــو از دل برکنـ ــت دیـ ــر درخـ  گـ
 

ــت   ــی جان ــکل برکن ــد مش ــن بن  را زی
 

ــو مــی ــه جــان ور درخــت دی  داری ب
 

 «با سگ و بـا دیـو باشـی هـم سـرای      
 

(998:5989 عطار،)    

ای است تا موضوعات عرفانی و اخلاقی را بـازگو   تمثیل و سگ در دست عطار، وسیله

شـود و   کند، که در عین کوتاهی بسیار دلنشین و لطیف هستند و سبب گیرایی کلام او مـی 

دارد که گفتگوی این سگ را از زبان اصلی گوینده بشـنود و بـه    را به رغبت وا می خواننده

رفت، سـگی بـا او همـراه شـد و      یزید روزی مینقل است که با»ب بیشتر پی ببرد. کنه مطل

میان ما و تـو خللـی نیسـت و اگـر تـرم،       مشیخ از او دامن درکشید، سگ گفت: اگر خشک
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اندازد اما اگر تو دامن به خود باززنی، اگر به هفت دریـا   می هفت آب و خاک میان ما صلح

یزید گفت، تو پلیدی ظاهر داری و من پلیدی باطن، بیا تا هـر دو  با غسل کنی، پاک نشوی،

 را جمع کنیم تا به سبب جمعیت، باشد که از میان مـا پـاکی سـر برزنـد، سـگ گفـت تـو       

که به من رسد، سنگی بـر پهلـوی مـن     و تو مقبول، هر همراهی مرا نشایی که مردود خلقم

 فین گوید، و من هرگز اسـتخوانی فـرا  زند و هر که به تو رسد السلام علیک یا سلطان العار

یزید گفت: همراهی سگ را نشایم، همراهی لم یزل و ام و تو خمی گندم داری، با نهادهن هرا

 (.569:5963 عطار،« )لایزال راچون شایم.

ن بصـیرت اسـت، موضـوع    م معرفتی اسـت کـه آلـت ادراک آ   بیان عطار از نوع مفاهی 

عالم مابعدالطبیعه و غیرمحسوس است و آلت ادراک آن بصـیرت یـا روح یـا    معارف عطار 

دل یا تخیل فعال است، از نظر دور نداریم که معرفت عرفا بـر هوق و انجـذاب بـه سـوی     

چکیـدة حکمـت   موضوع معرفت است و اتصال روحی به آن قرار دارد. عطـار خلاصـه و   

به دنبال خود دارند و قـدرت   ها یک تاریخچه راکند، این تمثیل تجربی یک قوم را بیان می

عطار برای بیان تعلیم اخلاقی مربـوط بـه    های عادی است.شان خیلی بیشتر از عبارتتلقین

ار اسـتفاده کـرده   یامور دنیوی یا تعلیم عقاید دینی و عرفانی، از تمثیل، با بسـامد سـگ بس ـ  

کند، که با کـل   می نحوی بیان است، او نتیجۀ اخلاقی را در ابتدا و آخر و یا ضمن تمثیل به

دارد و  گردد، او سخن خود را از زبـان بهلـول بیـان مـی     یا اجزای تمثیل مقایسه و تبیین می

دهد کـه   گیرد و به مردمان آگاهی می قدرت و مال و تجمل و سلطنت را به باد نیشخند می

وابسته به تجملات نیست، در این تمثیل چه مایه طنز تـوام بـا حقیقـت نهفتـه     انسان بودن 

 گیرد. است و سگ نماد پستی قرار می

ــهر » ــدادی شــ ــام بامــ ــاد کــ  یار شــ
 

ــام  ــتمکش را طعـــ ــول ســـ  داد بهلـــ
 

 او به سگ داد آن همه تا سـگ بخـورد  
 

 آن یکی گفتش که هرگـز ایـن کـه کـرد     
 

 از چنـــین شـــاهی نـــداری آگهـــی   
 

 دهــی مــیو ســگان را چــون طعــام ا  
 

 حرمتـی کـردن خطاسـت    این چنین بـی 
 

ــی   ــار ب ــت   ک ــیچ راس ــد ه ــت نیای  حرم
 

 گفت بهلولش خموش ای جمله پوست
 

 

ــدی ســگان    ــر بدانن ــائنگ  آن اوســت ک
 



 05سگ در حوزه تمثیل در کلام سنایی و عطار و مولانا                                                                       

ــه ســنگ  ــه ســوی او نبردنــدی ب  ســر ب
 

ــر بخوردنـــدی ز ننـــگ   ــم ار گـ  «یعلـ
 

(51:5989 عطار،)    

و از قول بهلول صـاحبان حشـمت و جـاه را    دهد  عطار بدین گونه درس وارستگی می

عدالتی ناشی از سوء حاکمیت وقت را بـه   شمرد و بی کوبد و آنها را خوارمایه می درهم می

 ـ   نمایش می ارة زنـدگی و  گذارد. او برای شناساندن عمیق عرفان و تصـوف بزرگـان و در ب

، گیـرد  مـی بسیاری از نامداران عرصۀ تصوف از حکایت کمـک   روش سلوک و جهان بینی

ای استناد به حکایت اثرگذارتر از بحث منطقی و فلسـفی مشـکل    چرا که برای اثبات مقوله

دهد و بدین طریـق بـه    است کما اینکه این حکایات الگو و سیرة عملی بزرگان را نشان می

آمـوزد و یکـی از محورهـای آمـوزش او سـگ قـرار        مریدان روش درست سـلوک را مـی  

داد، یـک   واجه علی سیرگانی که بر سر تربت شاه کرمانی نان مـی نقل است که خ»گیرد.  می

روز طعام در پیش نهاد و گفت: خداوندا مهمان فرست، ناگاه سگی درآمـده خواجـه علـی    

بانگی بروی زد تا برفت، هاتفی آواز داد از سر تربت شاه که: مهمان خواهی، چون بفرستم 

دوید، سگ را ندید، به صحرا رفـت، او  بازگردانی، خواجه علی در حال برخاست و بیرون 

ای خفته، ماحضری که داشت در بیش او نهاد، التفات نکرد، خواجـه علـی    را دید در گوشه

خجل شد، در مقام استغفار بایستاد و دستار برگرفـت و گفـت: توبـه کـردم، سـگ گفـت:       

 ـاحسنت ای خواجه علی، مهمان خواهی، چون بیاید برانی، تو را چشم باید، اگر  ه سـبب  ن

 (958:5963)تذکره الاولیاء  دیدی آنچه دیدی.(( شاه بودی،

محل برخورد دو عالم کون و مکان و غیـب و شـهادت اسـت شـاید زبـانی       زبان عطار،

باشد که بیانگر تجربۀ روحانی و یا ههنی است که از موضـوع شـناختی ناتمـام و شـهودی     

تابی و نوعی گـم گشـتگی در    بی قراری و دهد، به این جهت نشانگر بی غیرمستقیم خبر می

خیال است، هوق طلب و شور دریافت و کنکاش و برانگیختگی و وقـوف در آن مشـاهده   

 گردد. یم

ای  گیرد تـا فرزانـه   سگی که این همه اعتبار دارد به ناگاه مظهر حرام و نجاست قرار می

 خرد حفظ کند. یچون ابوسعید را از حرام دور نگاه دارد و اعتبار او را در نزد قشریون ب
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نقل است که قاضی صاعد که قاضی نشابور بود و منکر شیخ بود و شنیده بود که شیخ »

گفته: اگر همۀ عالم خونک طلق گیرد ما جز حلال نخوریم. قاضی یک روز امتحان را دوبـرة  

فربه، هر دو یکسان یکی از وجه حلال و یکی از حرام، بریان کرد و پیش شـیخ فرسـتاد و   

جا رفت، قضا را چند ترک مست به آن غلامان رسیدند، طبقی که برة حرام در آنخود پیش 

خوردند، کسان قاضـی از در خانقـاه درآمدنـد و یـک بریـان      بود از غلام به زور گرفتند و ب

آمد، شیخ گفـت، ای قاضـی،    به هم بر میو  نگریست ند، قاضی در ایشان میپیش شیخ نهاد

و حلال به حلال خواران، قاضی شرم زده شد واز انکار  فارغ باش که مردار به سگان رسید

گیرند، در اینجا سخن از  ترکان حرام خوار، نماد سگان قرار می (.859:5963عطار،« )برآمد.

رود که به زبان تمثیل و به طریـق اولـی بـه     ها یا حقایق عرفانی و مابعدالطبیعی می واقعیت

یا صرف تمثیل برای بیان آن معنی کفایت زبان منطق و حکمت بحثی افاده شدنی نیست و 

آنکه توضـیح عقلـی، وسـیله     یداند، ب را توسل به نماد میه راه چار کند و بنابراین عطار مین

گـردد سـری کـه     کار مـی کند، و سرّی آش گیرد، دعوتی قدرتمند به مشاهدة ماوراء می قرار 

داخلت و مباشرت نـدارد و  انگیزد و عقل برهانی در آن انگیزش م است برمیشهود عالم قد

قداسـت، جهـان را    دقیقاً ناشی از ادراک نوعی نظم و هماهنگی است، بدین معنی کـه سـرّ  

سازد و آدمی در ارتباط با عالم هماهنگ آنهم آدمی مثل ابوسعید به همـاهنگی   هماهنگ می

 شود، عطار چیزی را که مشهود نیسـت  رسد و یک وحدت زیبا با تمثیل عطار نموده می می

دهد، وجه پنهان نمـاد سـگ، در    سنایی هم وجه پنهان هر چیز را نشان می .آورد به بیان می

آیـد کـه از وجـود و     ش درمـی ، واقعیتـی بـه نمـای   تقابل با شیر، در نمایش سنایی واقعیـت  

زنـد. سـنایی    بینـد و بـا قلـم نقـش مـی      آگاهی دارد. گویی با چشم سـر مـی   حضورش دل

تازد و آن دنیا را همتای سـگی   طنی است که بر دنیای مادی میفرمانبردار زهد و ریاضتی با

لش کند، او با کلامش برای گریز از مردار دنیا و عروج مورد نظرش از کندة جـان مشـتع   می

شود که خواهـان   ایستد و طالب نوری می خیزد و راست قامت می می گیرد و به پا شعله می

 پیوستن به آن است.

 دیــتخوان جوســگ دون همــت اســ»
 

ــد     ــان جویـ ــز جـ ــیر مغـ ــۀ شـ  پنجـ
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 مـــرد عـــالی همـــم نخواهـــد بنـــد
 

 ای خرســند ســگ بــود ســگ بــه لقمــه 
 

 قصه کـم گـوی و عـاجزی پـیش آر    
 

 اســتخوان را تــو بــا ســگان بگــذار     
 

ــه   ــوهر گرفتـ ــه گـ ــت توبـ  ای رفعـ
 

 «پس چرا چـون سـگی تـو دون همـت     
 

(555:5960 سنایی،)    

در کلام سنایی یک جهش و یک جنبش رو به جلو و اهتزاز و کوششی بـرای گریـز از   

و موقعیتی دیگر کـه برجسـته و نمایـان اسـت دیـده      به وضع وضع و موقعیتی نازل و نیل 

شود. درحقیقت گذار و ارتقاء از مرتبۀ جسم به پایگاه روح، یعنی از یک سطح افقی بـه   می

واسـطۀ بـاطنی و شـهودی     فتی هوقی و دریافت بـی جهش عمودی میل کردن که سبب معر

شود و این حاصل تجلیات و مکاشفات و مشاهدة انوار عالم مافوق هشـیاری   حضوری می

شـوند. مفـاهیم عـاطفی و هوقـی صـوفیه و عرفـا از        به چشم دل است که بـی نقـاب مـی   

نمـاد  شـود و   که گاه شـیر، سـگ مـی    جاست اینآید  التغیر درونی پدید می های دائم جهش

 د.شو پذیر می انسان وارسته فرمان جا که از گردد، تا بدان نگاهبانی درگاه حق می

های درون و برون است و در نیز از بودن تا شدن به دنبال فروکش کردن ناآرامیسنایی 

های به سوی رشد به سفر درون و برون از غزنه به بلـخ  وجوگری ها و جستقراری بیان بی

سپس سرخس به دنبال آرامش است. او از تصاویر بسیاری از حیوانـات  و از بلخ به مکه و 

گیرد و اما جلوة تصـاویر سـگ از امتیـاز بیشـتری      برای بیان مقامات سیر و سلوک بهره می

 گوید: برخوردار است. او برای نظریۀ علیّت و سبب اندیشی می

 گرچـــه از روی اصـــل در دو ســـرای»
 

 ز ســــگ نیافریــــد خــــدایکمتــــر ا 
 

 از پــی خــواب و خــور مــدانش وجــود
 

 بــیش از ایــن بــود مقصــود    کانــدرو 
 

ــد     ــر کوش ــد و در هن ــود جل ــون ب  چ
 

ــط  ــۀ مشـ ــشی جامـ ــری شـ ــد تـ  پوشـ
 

 سگ به کوشـش چنـان شـود کـه کنـد     
 

 لاف زنــــــدخــــــدمتش آدمــــــی و 
 

 رخســــی آدمــــی شــــود چونــــانو
 

ــان    ــی ن ــگ از پ ــدمت س ــد خ ــی کن  «ک
 

(1:5960 سنایی،)    
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های عرفانی تلطیف و اصول عملی و نظری عرفـان   سنایی اخلاق دینی را برمبانی آموزه

کند، اندیشۀ او برگرفتـه از قـرآن و شـریعت و آراسـته بـه رنـگ و        را در حدیقه تعدیل می

را  ،کیمیای کمالات، سگ کهفدیبای عرفان و سیر مقامات است، او در این سیر در معدن 

توانـد بـه سـر منـزل      کند که با رهنمودهای پیرو تعـالیم او مـی   در طریقت معلمک سالکی می

 مقصود برسد.

ــراه  » ــا همـ ــر بـ ــه پیـ ــنیدی کـ  آن شـ
 

 گفــت چــون شـــد ز همــرهیش آگـــاه    
 

 ســـازی گـــر تـــو کـــار ســـفر همـــی
 

 تــو زمــن خــواه و گیــر جــان بــازی      
 

 باشـــم وز درد و هـــراس  همرهـــت
 

ــم   ــاس کـ ــدارم پـ ــو را نـ ــگ مرتـ  ز سـ
 

 چنــین باشــم  آربــس عجــب نبــود   
 

ــم    ــرین باشـ ــگی قـ ــا سـ ــنم بـ ــر کـ  گـ
 

 بندم از جـد و جهـد و عشـق و طلـب    
 

 ز دامـــــن شـــــببـــــر گریبـــــان رو 
 

 خـــود ز یـــاران نباشـــد ایـــج محـــال
 

ــال    ــدونه سـ ــرد سیصـ ــگی کـ ــین سـ  کـ
 

ــه اصــحاب کهــف ــدار خفت  و ســگ بی
 

ــر   ــت بـ ــراه داشـ ــاس همـ ــارر د پـ  ((غـ
 

(089:5960 سنایی،)    
 

است او ساختار  تأویلشعری سنایی بسیار متنوع و قابل زیست جهان فراخ و تجربیات 

توان در فضای شعری او پرسه زد و  شکن و قائل به جریان سیال معنایی در شعر است، می

موجـد   تأویـل چگونگی مفـاهیم گونـاگون را یافـت، ایـن حضـور معـانی پنهـان و قابـل         

شود، از نظر گـاه فکـری، فضـای کـلام سـنایی،       وجویی شیرین در ههن خواننده می جست

 ـ  ای مـی  گونـه، شـاهد واقعـه    رؤیـا ههنی است او در حالتی  ه نقـل و بـازنگری و   شـود و ب

د شـاعر  ، همه چیز، حتـی خـو  رؤیاپردازد در این  ای ازلی می بازآفرینی یک رویداد اسطوره

ین در آنچه به احوال عالم حسی تعلق دارد، از پـیش چشـم   عشود. حجاب و ت فراموش می

 گشاید. رود، سپس زبان می شاعر به کنار می
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ــی » ــرت زاد مســت رگ ــوان گ ــم خ  عل
 

 گیزانکه شـد خـا  شـه بـه علـم س ـ      
 

ــی کــ ـ   ــگ تهـ ــفات سـ  ن رگاز صـ
 

 ســـگورنـــه در رســـتخیز خیـــزی    
 

 

ــه دل     ــع و ب ــه طب ــی ب ــگ دارد بس  نن
 

ــل   ــالم ز آدم جاهــــ ــگ عــــ  «ســــ
 

(958:5960سنایی، )    
 

 در معنی دل و جان و درجات آن گوید:

ــدرگ   » ــت ای ب ــه غفل ــی ب ــد باش  چن
 

ــو ســگ    ــه چ ــو خفت ــل و ت ــو در گ  دل ت
 

 جاهـــل تـــوایچـــو ســـگ آبســـتنی 
 

ــدر دل   ــه داری انــــ ــگ دیوانــــ  ســــ
 

ــوی و طبـــع بـــد    ســـگان داری خـ
 

 «همچـــو ســـگ توشـــه اســـتخوان داری 
 

(996:5960 سنایی،)    
 

 دوست:در سپاس از حضرت 

 کمتـر از ســگ مبــاش و حــق بشــناس »
 

ــپاس    ــو س ــه دارد از ت ــک لقم ــه ی ــه ب  «ک
 

(092:5960 سنایی،)    
 

دنیـای مجمـوعی درون    گراش، بیـدار  بشود که دنیـای مجمـوعی  ای هم به مولانا  اشاره

گونـه مـا در روی    مؤثر در زندگی، در آن جایگاهی دارنـد و بـدین   یماست که همۀ اجزا

خـود را بـا او    خـواهیم  مـی یم، جـوی  می رأیون او، در نهایت امر، خود بردن به شاعری چ

از  دهـد  مـی  دسـتمان یدنی را از او بشنویم و با شـمعی کـه او بـه    نخواهیم نش بشناسیم، می

گمخانۀ )لابیرنت( وجود، دیدن کنیم و به کشفی دست یابیم، و هرات حیاتی وجودمـان را  

با سلسله یادها و دل مشغولیهای خود هـم سـروکار   از آن برخوردار نمائیم ما در این سودا 

جنباند. ناگفته نماند که عرفان مولانا زائیده اوضـاع احـوال    داریم که کلام مولوی آنها را می

های تشرعی،  آن زمان بوده است، ظلم و فساد، فروبستگی قونیهسیاسی و اجتماعی ایران و 

طورة عرفان ایران شود و جدایی میان جدایی میان دین و انسانیت که سبب شد ابوسعید اس
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های مردم، مسـیری را بـازکرد کـه بـه فضـای      عمل و حرف و اخلاق و ادعا، سر خوردگی

اما افـق دلگشـای آن    ترک دنیا و فقر و صبر و رضا انجامید به معنوی ختم شود که اگر چه

ولان هم ، فرصت مستی و جوزنی عرفان د که امید جوانه زد و در عالم بیمعنویت سبب ش

در فضـای آلـودة   شـود،   . در حقیقت در فضای عرفانی، آزادی، تنفس شد و میفراهم گردد

توان در آن احساس غربت نکرد، عرفان اسـت. مولانـا    تنها مامنی که می اطراف مولانا و ما،

اده، عشـق و  چون و چرا پذیرفته و وجود خـود را بـر سـر آن نه ـ    از عرفان، آنچه را که بی

منبع بزرگ نیرو و برکت و حرکت است و همۀ مکارم زنـدگی از   ر نظر او،معرفت است، د

گیرد. معانی کلام مولانا را باید در کنه طبیعت انسان، وجدان آگاه و ناآگاه  آن سرچشمه می

این همان چیزی است کـه عمـق درون    اجتماع و روح تاریخ و عرفان ایران جستجو کرد و

دهد در ایـن زمینـه بایـد بـه      ق درون شاعر پیوند میما را با ژرفای سرنوشت بشریت و عم

نیروی القایی کلمات و مفاهیم مدنظر مولانا هم توجه کرد، نیروی القایی خاصیتی است که 

د. ارزش یک مـتن بـه درجـه نیـروی     وش یخته میگآن تعدادی از هخائر ههنی ما برانبر اثر 

 گی دارد.است هر چند درک آن به ظرفیت جذب ما نیز بست القایی آن

برای مولانا اندیشه یادآور حکایت و حکایت نیروی محرکـه خیـال اوسـت در تمثیلـی     

د کـه صـاحبش در کنـارش اشـک     کش ـ را به تصـویر مـی  زیبا، سگی را در حال جان کندن 

گوید از همۀ  پرسد، صاحب سگ می ه را میگذرد، سبب گری زد. عابری که از آنجا میری می

کـرد. عـابر    و هم شکار مـی  یک در حال مردن است، هم نگهباندنیا سگی وفادار داشتم. این

مـردن  گویـد، از شـدت گرسـنگی در حـال      میرد، صاحب سگ مـی  پرسد، چرا سگ می می

، صـاحب سـگ   تـا نمیـرد   دهـی  نمـی ات به او  نان درون کیسهگوید: چرا از  است، عابر می

برای نان بایـد درهـم   ر حالیکه م به آن سگ در این حد نیست، دگوید، آخر مهر و محبت می

 ار بدهم، اما اشک چشمانم مفت و رایگان است.نیو د

ــی » ــگی م ــرب  آن س ــان آن ع ــرد و گری  م
 

 گفـت ای کـرب   باریـد و مـی   اشک مـی  
 

 سایلی بگذشت و گفت این گریـۀ چیسـت  
 

ــت   ــر کیسـ ــو از بهـ ــه و زاری تـ  نوحـ
 

ــو   ــد نیکخـ ــگی بـ ــم سـ ــت در ملکـ  گفـ
 

ــان راه او    ــرد میــ ــی میــ ــک همــ  نــ
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 بُــــد، شــــب پاســــبان  روز صــــیادم 
 

ــر و دزدران   ــید گیـ ــم و صـ ــز چشـ  تیـ
 

 گفت رنجش چیست؟ زخمی خورده است
 

 گفت جـوع الکلـب زارش کـرده اسـت     
 

… 
 

  
 

 ای پــر بــاد مشــک گفــت خاکــت بــر ســر
 

 «کــه لــب نــان پــیش تــو بهتــر از اشــک 
 

(066-086پنجم  دفتر :5968، مولوی)    

از دید مولانا، در مسیر حق باید ریاکاری و ظاهرسازی را رها کرد، ایـن امـور در دنیـا،    

شـود و   فریبد و کارآیی دارد، در این تمثیل چهرة فریب کاران مدعی آشکار مـی  مردم را می

خود نتوانسـت بگـذرد و   « من»از اشکهای این مرد چون کل وجودش حقیر است، زیرا او 

 ی ندارد.ا و اشک او مرتبه محبت

ای کـه کلمـات    آنهم از فاصله دهد میمولانا در حوزة اندیشه و کلامش به ما مجال سیر 

را برای ما مرزبندی کرده است، ما نیـز در معنـی کـردن شـعر، از مفهـوم پایـه و مسـتقیم،        

رسیم. مولوی چنان سگ را به عنوان  آغازیم، و از طریق این رشته به منظور نهایی او می می

شود واقعیت دارد و خیالی نیسـت و   دهد که تصور می های تمثیل قرار می خصیتیکی از ش

برد و به واقعیـت   نماید، راه می به این ترتیب، خواننده را به معنایی غیر از آنچه در ظاهر می

 کند. تاریخی و اجتماعی و سیاسی مورد نظر خود اشاره می

 پیر سـگ را ریخـت پشـم از پوسـتین    »
 

 اطلــس پــوش بــین  ایــن ســگان پیــر    
 

ــرج و زر  ــان در ف ــان و حرصش  عشقش
 

 دم بــه دم چــون نســل ســگ، بــین بیشــتر 
 

 دوزخ اسـت   چنین عمری کـه مایـۀ   این
 

ــت      ــلخ اس ــب را مس ــابان غض ــر قص  «م
 

(050-056دفتر سوم  :5968مولوی، )    

 

ما برای مفاهیم ههنی، خیلی اعتبار قائـل هسـتیم و از آنهـا فلسـفه و ادبیـات و فکـر و       

ها و مواد است، که معلومات خـود را   ایم، اما تماس دائمی روزمرة ما با عینی فرهنگ ساخته

هـا را بخـوبی درک    دهیم. نبوغ مولـوی اهمیـت عینـی    از جهان، پیوسته از آنها گسترش می
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 ـنشیند و شخصیت یل کلامش به جان میکرده بود، به این دل ه های خیالی ملموس و زنده ب

دهد، او به ماده و معنی توجه  می پیوند ا زمین و آسمان را در کلام به همآیند، مولان نظر می

آید، هنر تمثیل و استعاره در کلام او قوی اسـت.   رود و می دارد و دائم از یکی به دیگر می

دارد، یک جنبه، مفهـوم ههنـی اسـت کـه آن را محسـوس جلـوه       بنابراین کلام او دو جنبه 

کنـد و امـا جنبـۀ دوم چـون      ته میدهد تا بهتر دریافت شود و سپس آن را به مادی وابس می

کند. و بدین  واهد پهناوری و دامنه به عینی ببخشد، آن را از حیثیت معنوی برخوردار میبخ

دهند، ههن هم بـه   واس به هم خبر میشود و ح ترتیب، رابطۀ میان حس و ههن متقابل می

شود و بدین ترتیـب   می برانگیختهها  دهد و در این تبادل، گروهی از انفعال حواس خبر می

کنـد. عـالم تجسـم     مـی  متـأثر تمثیل از طریق تجسم، گوش و چشم و لمس و ههن را نیز 

ارین اسـت کـه   ان و نگبساخته شده از کلمات مواج و جن ،مولانا، یا به عبارتی عالم تصویر

افتد. باید دقت کنیم که چه هرات حیاتی عناصر شعر و  روان در برخورد با آن به پویش می

هـای   فشارد که درون مایـه  دهد، مثلاً در تمثیل زیر، تا آنجا پا می تمثیل مولانا را تشکیل می

ردمـان  کند و به نقد برخـی از م  ان نقل میانه مثل صبر و وفا را از زبان سگعرفانی و صوفی

وگـو و خلـق    کند و با افزودن گفـت  گیری از سگان دعوت می پردازد و آنان را به عبرت می

تا تفرج خـاطر هـم ایجـاد     دهد میهای جدید، پیرنگ حکایت را گسترش  و صحنه ها کنش

 کند.

ــو » ــی تــــ ــی و فراموشــــ  ناسپاســــ
 

ــو    ــی تـ ــل نوشـ ــاورد آن عسـ ــاد نـ  یـ
 

 هــم بــر آن در گــرد کــم از ســگ مبــاش
 

 ارشدسـتی خواجـه تـاش    با سگ کهـف  
 

ــحند  ــگان را ناصـ ــگان مرسـ ــون سـ  چـ
 

ــد    ــۀ اول ببنــ ــدر خانــ ــه دل انــ  کــ
 

ــتخوان ــوردی اســ ــه خــ  آن در اول کــ
 

ــر و حــق گــزار، ســخت   آن را مَمــان  گی
 

 گزنــــدش کــــز ادب آنجــــا رود مــــی
 

 وز مقــــام اولــــین مفلــــح شــــود    
 

ــی ــرو    م ــاغی ب ــگ ط ــای س ــدش ک  گزن
 

 بــــا ولــــی نعمتــــت یــــاغی مشــــو 
 

 همچــو حلقـه بســته بــاش بـر همــان در،  
 

 پاســـبان و چابـــک و برجســـته بـــاش 
 

ــاش   ــا مبـ ــای مـ ــ  وفـ ــورت نقـ  صـ
 

 وفـــایی را مکـــن بیهـــوده فـــاش  بـــی 
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 مرســـگان را چـــون وفـــا آمـــد شـــعار
 

ــار   ــدنامی میـ ــگان را ننـــگ و بـ  رو سـ
 

ــی ــود    ب ــار ب ــگان را ع ــون س ــایی چ  وف
 

ــایی چـــون رواداری نمـــود   بـــی   وفـ
 

 

ــا   ــر آورد از وفــ ــالی فخــ ــق تعــ  حــ
 

ــت   ــنو اوَگفـ ــا  مَـ ــدا غیرنـ ــی بعهـ  «فـ
 

(950-999دفتر سوم  :5968مولوی، )    

از طبیعت و مخلوق خیال مولاناست و از کارگاه تخیـل وی پدیـد    مأخوهها  این سمبل

هدفهای خـویش را   گوید و آفریند، مقاصد خود را باز می آمده، او به کمک مظاهری که می

ت و الی وی که گاه در قالب عناصر طبیعخین سان که هر یک از مخلوقات کند، بدا بیان می

هـای محـیط زنـدگی    کند، برجای یکی از شخصـیت  گری می گاه در کسوت حیوانات جلوه

شـود و صـفات    های مولانا عرضه مـی  ها، اندیشهنشینند، و از زبان یکی از این شخصیت می

و با تازیانـه   شود به سرزنش و ملامت گرفته میی مردم زمانه  ردارهای نکوهیدهناپسند و ک

کند، شاید بـه همـین دلیـل،     انتقاد، اجتماع را به راهی که مقصدش فوز است، رهنمونی می

شـود   خصوصیات فردی و اختصاصات اجتماعی، به حیوانات و یا مظاهر طبیعت منتقل می

 د.چرا که همانندهایی در جامعه دارن

 .دهد ماد حق ستیز نشان میابان و سگ را نحق را نماد ماه ت یمولانا در تمثیلی، اولیا

 نمــود نــوح نهصــد ســال دعــوت مــی »
 

ــی   ــومش مـ ــار قـ ــه دم انکـ ــزود دم بـ  فـ
 

ــید    ــس کش ــان واپ ــتن عن ــیچ از گف  ه
 

ــد    ــی خزیـ ــار خاموشـ ــدر غـ ــیچ انـ  هـ
 

ــگان  ــلالای سـ ــگ وعـ ــت: از بانـ  گفـ
 

ــیچ و  ــاروان هــ ــی کــ ــردد، زراهــ  اگــ
 

 ا شــب مهتــاب از غوغــای ســگ   بــ
 

ــدر را در ســـیرتگ      سســـت گـــردد بـ
 

ــاند ــه فش ــد  م ــو کن ــور و ســگ عوع  ن
 

ــر کســی برخلقــت خــود مــی       «تنــد ه
 

   (53-51دفتر ششم  :5968مولوی، )  

کند که به نخستین نگاه ناپیداست اما چـون نیـک    مولانا در کلامش عالمی را احضار می

پاید که در عالمی دیگر سیر خواهیم کرد.  های ههن را بگشاییم، دیری نمی بنگریم و دریچه
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 نامتنـاهی از طریـق متنـاهی    ی، القامثنویهای و بیکران اما در سطح تمثیل عالمی نامحدود

، و این همان ساز و کار خا ، نمادسازی و رمزپردازی اسـت کـه مولانـا سـاحر آن     است

مـا القـاء کنـد. در گفتـار و     های دینی و عرفانی را به ههـن و ضـمیر    با آن حماسه تا است.

اند. نمادهای مولانا  داشته تأثیرنگی، نفوه و قدرت وی، خلاقیت ههنی و مظاهر فره نوشتار

شـود.   ضامن حضور یـک قداسـت در عـالم اسـرار اسـت. نمادهـای او گـاه تکـراری مـی         

پذیری و گستردگی معنی دارند و سگ در نمادهای مولانا، تصویری است که در او  انعطاف

تـری   و دقیق معانی نوشود تا از رهگذر تکرار،  صفات بس متضاد گردآمده و دائم تکرار می

 را برساند.

 

  نتیج 

بخصو  نثر و نظم عرفانی، جایگاه و مرتبه سـگ کاویـده   با جستجو در متون عرفانی 

تجزیه و تحلیل گردید و روند شکل گیری تمثیلها و ظرایف عرفانی مربـوط   ها روایتشد، 

کارا برای بیـان مفـاهیم عاشـقانه و     ای حربهزبان تمثیل به این حیوان بررسی شد. در نتیجه 

عارفانه قرار گرفت. خاصه آن که این زبان نه تنها از جذابیتی شگرف برخوردار است، بـار  

 شـود  مـی . زبـانی کـه سـبب    دهـد  مـی معنایی و ظرفیت بی انتهای زبان عشق را نیز نشـان  

و تصـویر  امکاناتی فراهم آید تا اثری برجسته آفریده شـود، و بـا خلاقیـت تصـویر گـری      

پردازی زبان عرفان تداوم پیدا کند و نیروی القایی کلمات کـه حامـل هخـایر ههنـی اسـت      

آشکار گردد. و الگوهای برتر کمال گرایی را نشان دهد. ضمن آن کـه ایـن زبـان در بیـان     

 شـود  مـی عرفانی و اجتماعی به خصو  آن جا که با ایماژ های سـگی همـراه    های آموزه

سـطحی   های لایه از. و از ابعاد فرهنگی و انسانی کند مییادآوری  حقیقت را های سرچشمه

تا سبب بیداری هویت آدمی و تعلق او به زیبایی شـود و بـا پیـروی از اصـول و      گذرد می

ای بـود تـا    درنتیجـه، سـگ وسـیله    زدایـد  قواعد ارزشـی و فرهنگـی اغتشـاش ههنـی را ب    

های عرفانی و معارف خـویش   آموزهبه بیان نظرات سیاسی و اجتماعی و  صوفیگویندگان 

حـس بـا    یهای متفاوت بپردازند، و دقایق مکتب خود را در جهان حـس و مـاورا   در سده

نگاه لطیـف و باورپـذیری    نگاه عرفا به جهان هستی، گیری از ایماژهای سگ بیان کنند. بهره
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هـای   و آمـوزه تر و زیباتر از نگاه عوام است و دقـایق ایـن نگـاه     است و از نظر معنوی بالغ

 حاصل از آن که برخاسته از فرهنگ کهن این مرز و بوم است نموده شد.
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